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 كند پيامبر با خانه خدا وداع مى

و موسم حا.. بیاباان حجاا      هجرت است سال دهم

شاهد جمعیتّ انبوهى است که همه، با یك شعار باه  

 .دارند سوى یك هدف گام بر مى

 دیگارى  هیجاان  و شاور  ح.، ى منظره امسال،

 باین  هااى  منا ل  شتاب، و اشتیاق با مسلمانان و دارد

 مکّااه بااه را خااود و گذارنااد مااى ساار پشاات را، راه

 .رسانند مى

بیك... لبیك، ا  بیاباان مکّاه باه    طنین پر تپش ل

 شاهر  به دیگرى ا  پس یکى ها قافله رسد، گوش مى

 رنگ، حاجیان بالباس احرام، یك و شوند مى ن دیك

 حارم  به را خود ری ان، غبارآلود و اشك نواخت، یك

 باه  کاه  اى خاناه  گرد به و رسانند مى پروردگار امن
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رمان توحید، ابراهیم خلیا  بناا شاده اسات     قه دست

 دهام  ساال  حاجیاان  وجادى،  فریاد . کنند واف مىط

هام   603222ولى تاا   6نویسد مى ه ار 32 را هجرت

 .0گفته شده است

 ا  مساجدالحرام   کناد  پیامبر اسالام، نگااه ماى   

انما   » حکام  به همه و  ند مى موج مسلمانان اجتماع

بارادروار و فرشاته تافت مشا ول     « المؤمنون اخاو  

 نیایشند.

توانساته چناین قادم    پیامبر خوشحال است که 

ب رگى باردارد و باه بهتارین وجاه رساالت خاود را       

 بگ ارد.

                                                 

 .245، ص 3المعارف فريد وجدى، ج  دائرة .1

 .9، ص 1الغدير، ج . 5
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 بیگااه  و گااه  اضارراب،  و غام  ا  یى ولى هاله

را فاارا  )تاالى الله علیااه وآلااه( پی مبراکرمی  چهااره

 سا د. گیرد و شادى را در کامش ناگوار مى مى

 هام  ا  اجتمااع  ایان  مرگ، ا  پس ترسد او مى

دت ا  میانشاان رخات   ح برادرى و وحا رو و بگسلد

 بربندد و دوباره به قهقرا برگردند.

 باه  اسالام،  امتّ که داند پیامبر اسلام خوب مى

 غیار  در و دارد شادید  نیاا   عالم و عادل امام راهبرى

 باه  او ى ساله چندین و گرانبها  حمات تورت، این

 .رفت خواهد هدر

 و هاا  به همین جهت، آن حضرت در مسافرت

 مدّت هم چند هر رفت بیرون مى ا که ا  مدینهجنگه

 باااه را اماااور  ماااام باااود، کوتااااه مساااافرت
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 ماردم  و ساپرد  ماى  کفایات  با و امین شخصى دست

 .6گذاشت نمى سرپرست بدون را مدینه

 پیاامبر  کاه  کرد تصور توان بنابراین چگونه مى

مهربان ما،  مام امور امت عظایم اسالامى را    و دلسو 

 سپرده باشد. پس ا  درگذشت خود، به دست حوادث

 ى م، شایساته مقاا  ایان  که داند و با  خوب مى

 چاه  لایاق  و رساا  قامات  به خلافت، لباس و کیست

 .است شده دوخته و بریده انسانى

 ا   یاادى  ى او همان است که در حضور عاده 

 به دعوت خاطر به که پیامبر بستگان و قریش ب رگان

                                                 

 .512و  572و  545اثير، ص  ابن كامل .1



 9 / دوره چهارم ، شماره هفتم
 

 

 حضارت  آن جانشاینى  باه  بودناد،  آماده  گرد اسلام،

 .6گردید منصوب

 باه  یى او مردى پاک و خداپرست بود و لحظه

 .است نکرده سجده بت به و نیاورده شرک خدا

او در راه پیشرفت دین مباین اسالام، ساربا ى    

 ى فاااداکار اسااات، کاااانون علماااش ا  سرچشااامه

 قضاوت ترین خداست، دادرسیش، عالى رسول دانش

 .0آید مى شمار به

فرزنىد  او علىى   او دیده و شناخته شده است، 

 ابوطالب است.

                                                 

 .1173 - 1171، ص 3تاريخ طبرى، ج  .1

 ،1ه، ج ــ ـاپ دارالكتـ  اسلاممي ــ ـچ، هـــالخمس ائلــفض. 

 .122-172 ص
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 ساوى  به مردم و رسید پایان به ح.، ى فریضه

تاداى   ناگهاان  کاه  کردند مى حرکت خود شهرهاى

پیامبر، در تحراى حجاا ، طناین افکناد و    « منادیان»

 وحاى  ى مسلمانان را دستور توقف داد،  یرا فرشاته 

  بود کرده ابلاغ را آیه این و شده نا ل خدا رسول به

به سوى تو از پروردگىار    اى پيامبر! آنچه»

فرود آمده است  به مردم ابلاغ كن و اگر كوتىاىى  

يى و خداوند ترا از شرّ  كنى  رسالت او را نرسانده

 0«.كند نگهدارى مى مردم

موضوعى که خداوند، پیامبرش را با لحنى تناد  

مخاطب ساخته بود، چی ى ج  اعلام رسمى خلافات  

  آن خاوددارى  کاه پیاامبر ا   ( نباود )علیه السالام على

                                                 

 .27ى  ى مائده، آيه لاوره  .1
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 در شکاف و اختلاف موجب ترسید مى  یرا کرد، مى

 تاا  بود مساعدى ى  مینه منتظر و گردد مسلمین میان

ن ول این آیاه دانسات کاه     ا  پس و کند اظهار را آن

 آن ا  یاى  اکنون موقع آن است، لذا مردم را در نقراه 

 نااام بااه آبااادى و آب ا  خااالى و سااو ان بیابااان

 ى ، تا روح اسلام یعنى مساأله نگه داشت «غديرخم»

 .سا د روشن کاملا را جانشینى و خلافت

 تاادر  دساتور  ایان  چارا  که دانستند مردم نمى

مده است ولى طولى آ پیش مهمى موضوع چه و شده

جماعت اعلام گردیاد و پاس ا  اداى    نکشید که نما 

 و جااذّاب ى قیافااه جمعیّاات انبااوه ظهاار، ى فریضااه

برفارا    ( راالله علیاه وآلاه  تلى پیامبراسلام ) آسمانى
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درسات شاده باود،    « جها شاترها »منبر بلندى کاه ا   

 مشاهده کردند.

سکوتى عمیق حکمفرماا باود... در ایان موقاع     

سکوت تحراى حجا  را کلمات پار م ا  و جالاب    

پیاامبر شکساات و پااس ا  سااتایش پروردگااار، خباار  

جانگدا  در گذشات  ودرس خاود را اعالام کارد و     

 آنگاه فرمود 

 دم! من براى شما چگونه پیامبرى بودم؟مر

ا  پناد و   يىا رسىوا اللّىه     همه یکصدا گفتند 

اندر  ما فرو نگذاشتى و ا  موعظه و تربیت ما، غفلت 

 ننمودى، خدا تو را پاداش نیکو دهد.
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کتاب خدا و پیشوایان معصاوم   ...پيامبر فرمود:

بعد ا  من، دوش به دوش هم راهبار شاما هساتند و    

 ملا پیرو آنها باشید تا گمراه نشوید.شماباید کا

برافراشت، به  ( را)علیه السلامدست علىآنگاه 

  فرمود سپس دیدند را او حاضران ى طورى که همه

مااردم! چااه کسااى بااه م منااان ا  خودشااان    

 س اوارترست و بر آنان ولایت و سرپرستى دارد.

 مردم گفتند  خدا و رسولش داناترند.

  خادا ماولاى مان    لاه( )تلى الله علیه وآپيامبر

است و مان ماولاى م مناان و باه آناان ا  خودشاان       

س اوارترم. آنگاه بدون فاتله و تأم  فرمود  به هر که 

مولا مانم و سامت ولایات و سرپرساتى بار او دارم،      

هم بعاد ا  مان هماین منصاب را      )علیه السلام(على
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واین جمله من كنت مولاه فهذا على مولاه... دارد... 

و در پایان سخنان خود فرمود این  ؛بارتکرارکرد سهرا

 حقیقت را حاضران به دیگران برسانند.

جمعیت، هنو  پراکنده نشده بود کاه ایان آیاه    

 نا ل شد 

و نعمات   امرو  دیان شاما را کاما  گردانیادم    

 دینتان اسلام که و به این خویش را بر شما تمام کردم

 .6گشتم راضى باشد،

ى تعیین جانشین، مردم پس ا  پایان مراسم رسم

 باه  تاا  گرفتند ا  دور و ن دیك بر یکدیگر سبقت مى

                                                 

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم . 1

 (.3ى  ى مائده، آيه )لاوره الاسلام دين ً
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عنااوان جانشااین  ( بااه)علیااه الساالامعلىىى حضىىر 

 .بگویند تبریك پی مبراسلام

)علیاه  اولین کسى که آمد و خلافت را باه على 

بود آنها « عمر»و سپس « ابوبکر»گفت  ( تبریكالسلام

 میرالما منین ا ا  گفتند در حالى که این کلمات را مى

  شدند  ( جدا)علیه السلامعلى

 ماولاى  که طالب خوشا به حال تو اى پسرابى»

 .6«اى شده باایمان  ن و مرد هر و من

 راويان حديث غدير

در حقیقااات راویاااان حااادیث غااادیر، متجااااو  ا  

 غدیر، در حاضرین تمام  یرا باشند، مى نفر 602222

                                                 

 .9 - 11، ص 1الغدير، ج .  1
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 اطالاع  ندیگارا  به فرمود که اسلام پیامبر دستور طبق

)علیاه  علىى  جانشاینى  ى مسأله و غدیر حدیث دهید

 و تلقاى  سافر،  ى را به عنوان مهمترین حادثه السلام(

مین جهت باود کاه   ه به و. 6کردند بیان دیگران براى

 چناد  هر مسلمانان عمومى مجامع در غدیر ى خاطره

 .شد مى تا ه یکبار

سال پس ا  رو  غدیر یعنى  مانى که  00تقریباً 

 و رفتااه دنیااا ا  خاادا رسااول ى ا  تااحابه بساایارى

)علیاه  على ؛معدودى ا  آنها باقى مانده بودند ى عده

ا  مردم خواست هر کس رو  غادیر حاضار    السلام(

بوده است و حدیث غدیر را ا  دهاان مباارک پیاامبر    

                                                 

 .26 - 21، ص 1ير، ج الغد. 1
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 نفىر   01المجلى    فىى شنیده است، شهادت دهاد.  

 .6و حدیث غدیر را نق  کردند برخاستند

، یاك ساال پایش ا     )علیه السلام( امام حسين

 هاشام  هجرى، بنى 03یا  01مرگ معاویه، یعنى سال 

جماع  « مناى »حاجیان را در سر مین  سایر و انصار و

کرد و پس ا  جملاتى گفت  شما را به خادا ساوگند   

 ( در)تالى الله علیاه وآلاه   خدا رسول که دانید آیا مى

 و - را بااراى ولایاات )علیااه الساالام(رو  غاادیر على

 ایان  داد دساتور  و بگماشات  - اسالام  امات  رهبرى

 برساند؟ غایب به حاضر را موضوع

 .0...همه گفتند  آرى

                                                 

 .122-174، ص 1الغدير، ج . 1

 .192 - 199، ص 1الغدير، ج .  5
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نفار ا  اتاحاب    662دانشمندان اه  تسنن نام 

را ا  پیاامبر اکارم شانیده و     حادیث  ها پیامبر که این

 خاود  معتبار  کتابهاى در ؛اند براى دیگران با گو کرده

 در نیا   دانشامندان  ا  یاى  عاده  و6اند کرده یادآورى

 یااى ویاا ه کتاااب غاادیر حادثااه و حاادیث پیرامااون

 .0اند نوشته

 معناى حديث غدير

کند منظاور ا    شواهدى که در دست است روشن مى

همان جانشاین و سرپرسات   « ولى»و« مولى»ى  کلمه

                                                 

 .14 - 21، ص 1الغدير، ج .  1

ذكـر   را آنـا   از نفر 52 (125-127در جلد اوّل الغدير، ص) .5

 كند. مى
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سا د ایناك   نمى امتّ اسلامى است و با معناى دیگر

 به نکات  یر توجه فرمایید 

)تالى الله علیاه   پیاامبر اسلام دانستیم کاه   - 6

ا  مررح کردن حدیث غدیر بایم داشات و تاا     وآله(

فرمان تریح و شدید ا  طرف خدا تادر نشد، آن را 

 اعلام نداشت.

 تذکر غدیر، حدیث ا  منظور گفت توان آیا مى

بوده است؟ اگر هدف ایان   )علیه السلام(على دوستى

ا   بود، اعلام آن ترسى نداشات و اجتمااع مسالمانان   

ى  پس باید منظور هماان مساأله  .شد هم پاشیده نمى

رفت یادآورى  خلافت و جانشینى باشد که بیم آن مى

 آن موجب سرکشى و ط یان سودجویان گردد.
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مىن  » ى پیامبر اکرم، پیش ا  آنکاه جملاه   - 0

را بگوید، ا  ماردم اعتاراف   « كنت مولاه فعلى مولاه

و مقاام   گرفت که خود، نسبت به آنان س اوارتر است

سرپرستى و  مامدارى دارد، آنگاه همان مقام را براى 

 قرار داد و بلافاتله فرمود  )علیه السلام(على

هرکس که مان ماولى و سرپرسات او هساتم،     

 و سرپرست اوست. ( مولا)علیه السلامعلى

 بااا را غاادیر ى حسااان باان ثاباات، واقعااه - 9

 دماور  و داد انتشاار  و درآورد شعر به پیامبر ى اجا ه

 مقام به حسان اشعار در. گرفت قرار حضرت آن تأیید

تصاریح شاده    )علیاه السالام(  على امامات  و خلافت

است و های  کاس ا  آن جمعیات انباوه باه حساان       

ا غلا  معناى   ر «مولى» ى اعتراض نکرد که چرا کلمه
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کردى بلکه مورد تشویق و تأیید قرار گرفت و ایناك  

 قسمتى ا  آن 

  فقاا له قم يا على فاننى

 رضيتك من بعدى اماما وىاديا 

 فمن كنت مولاه فهذا وليّه

 موالىيا0 فكونوله اتباع صدق  

یعناى  )آنگااه کاه پیاامبر اسالام باه ولایات و        

ریاست دیناى و الهاى ا  ماردم اعتاراف گرفات( باه       

 فرمود  )علیه السلام(على

برخيز  اى على  كه من به امامىت و رىبىرى   

ىر ك  كه من  پ  ؛تو پ  از خودم رضايت دارم

                                                 

 .34 - 41، ص 5الغدير، ج . 1
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مولى و رئي  دينى و الهى او ىستم اين على ىىم  

مولى و سرپرست او است  پ  ىمگىى از پيىروان   

 .( باشید)علیه السلام راستين و صميمى على

ا  برگا ارى   ( پس)تلى الله علیه وآلهپیامبر -3

 ( در)علیااه الساالاممراساام غاادیر بااا حضاارت على 

 حتاى  و مسالمانان  که داد دستور و نشست اى خیمه

بگویند و با  ( تبریك)علیه السلامعلى به خودش  نان

سالام   اميرالمىممنين او بیعت کنند و به او به عناوان  

 ى . بادیهى اسات ایان مراسام فقا  بامساأله      6دهناد 

 مناسابت  امارت و امامت مقام به او رسیدن و خلافت

 .دارد
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دوباار فرماود     )تلى الله علیه وآلاه( پیامبر - 0

من تبریك بگویید، چاون خداوناد   یعنى به  ىنيئونى 

ماارا بااه نبااوتّ و پیااامبرى و خاناادانم را بااه اماماات 

 .6اختصاص داد

 ماورد  در ابهاامى  گوناه  با ذکر این شواهد هی 

 .ماند نخواهد غدیرباقى حدیث
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